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 چکیده
 نیا یاند، نوروز است. برادهیل آن مبادرت ورزیبه شرح و تفص زیادی سندگانینو که ییاین جشن آریتربزرگ

ر باعث شده د دیع نیشکوه ا شود.یم دهید رهیغو  یاسیس ،یعلم ،یخیتار ،یااسطوره ،یمذهب یمبان جشن،
را بدرقه  نآ زین یبشکوه یهانییآن رفته و با آ شوازیمراسم خاص به پ یبا اجرا مختلف اقوام و ابدیگذر زمان بقا 

 سعادت کسب و تیعنا دیبه ام را ییماورا یروهایفروهرها و ن تیخداوند و رضا یهانعمت ۀشکرانتا  ندینما
در  مربوط به سال نو و نوروز یهانییآ ،یفیـ توص یلیتحل ۀویش به تا است آن بر مقاله نیا. سازند محقق خود

 یلیآخـر سال، ش ۀشنبپنج ،یسورچهارشنبه جشن ییبرپا تیفیک لیقب از لامیا مردم نیب در ژهیوهب ،مناطق کرد
با  راها یها و بازمناسبت گریدر، پنجه و دبهزدهیك دان، خاجنگ، سهیق ده̌ـیقاش ،یزراتعل روز،یف یحاج ،یمل

 ستین تاسیس و قدرت از برآمده که است استوار یراسخ یذات تیمعنو بر ینوروز یهانییآبرکاود.  اتیذکر جزئ
سبتمنا ۀمه. است امر نیا نییتب ق،یتحق نیا اهداف از یکی دارند؛ یخیتار و یااسطوره یادیبن هاآن از یاریبس و
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Abstract 

Many authors have explained and analyzed Nowruz, the great 

ceremony of Aryans. For this courtesy, several foundations are 

considered as the religious, mythical, historical, scientific, and political 

ones. The glory of the above mentioned festival has been lasted by the 

pass of time, and various folks meet it through special rituals and have 

convoyed it via glorified rites in order to worship God for his abundant 

blessings and the supernatural forces to get their own special weal.  

This article attempted to investigate the relevant rites of New Year as 

well as Nowruz in Kurdish areas, particularly among the Ilam’s people, 

through the analytical-descriptive method. some are as followed: the 

constitution quality of Chaharshanbeh Souri festival, the last Thursday 

of the year, The national Shili, Haji Firouz, Zeraatali, Ghashigh Da-kay-

Dan, Khajang, Sizdahbedar, Panjeh, and the other courtesies and games 

with the perfect details. In addition, it is struggled to introduce the 

historical and mythical bases of these rituals and their conservations. 

All the decencies of Nowruz are founded on expanding this idea that 

sadness is the evil commodity and happiness is the propitious gift. 

Keywords: Nowruz, spring, The Kurds, Nowruz beliefs and 

ceremonies. 
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 مقدمه  .1
رشتۀ پیوند همۀ اعصار ایران است. این جشن، نماد فرهنگ و و ت ترین سنّ و کهن دترینمنفرهنوروز، 

سوخ ان ریرانینوروز چنان در اعماق خاطر ا»همبستگی ملی، تاریخی، فرهنگی، دینی و آیینی ماست. 
گذاران و فاتحان بعدی هرگز نتوانستند متعرض آن شوند. جشن سال نو در زندگی عمومی و قانون، افتهی

های دیگر حتی در آیین ،این جشن. (252-253: 1368)پولاک، «ار مهّم استیبسان امری یرانیخصوصی ا
لذا  (368)همان، «کنندتنها عیدی است که شیعیان و زرتشتیان مشترکاا برپا می»نیز مورد تکریم است و 

ا شان با تاریخ و فرهنگ ایران، بتبجیل شده کردها نیز حسب پیوند نژادیتوسط اقوام مختلف ایران، 
وز های نوربه قول جمشید، شاه اساطیری ایران ـ آیین ـدارند. آنان داف مختلفی این عید را گرامی میاه

  .(33: 1383)گردیزی، «گرما و سرما و بیماری و مرگ را از مردمان گرفت»دانند که را شکرانۀ خداوند می
استوار  وروز نیز بر این اصلبنای نو در گذشته، زندگی مناطق کرد مبتنی بر کشاورزی و دامداری بوده 

ی از ابرگزیدن نخستین روز از اعتدال بهاری به عنوان آغاز سال نو، در آیین زردشتی، بر پایه»است 
 .( 394: 1387)آموزگار، «های دیرینۀ شبانی و کشاورزی قرار داردسنت

و  م بدین مناسبتجان دوبارۀ طبیعت است. اعتقاد مردشماری و گاهاکرام این عید فراتر از مبانی 
ترثیری که برای این عید در سرنوشت سالیانه زندگی متصور است جنبۀ ماورایی و شکوهی خاص بدان 

 حوّلتها به خاطر جشن و تکریم آن توسط کردها فراتر از نگاهی است که بسیاری از تقویم ،بخشیده
در این  های مختلفیست و کتاباهای بسیاری در این جشن نهفتهطبیعت نسبت به نوروز دارند لذا آیین

رفی معاین مقاله،  اما اند.به صورت کلی و سطحی به برخی از این مبانی اشاره کردهکه  ،شدهباره نوشته
ردها به هایهر یک از مراسمو بررسی  با پرداختن به  که استهای نوروزی مردم ایلام ویژه آییننوروز ک 

. نمایدیین ای هستند، تبهایی که دارای ریشه تاریخی و اسطورهنپیشنۀ آییدارد ات فولکلورها، سعی یجزئ
 ،تقویم شمسی تفاوت وجود دارد وشماری کردی بین گاه ،های سالها و نام ماهکه در عنوان فصلچنان

در استان ایلام، روز دوم بهمن آغاز یکسان نیست. نیز شمار کردی و تقویم شمسی آغاز سال نو در سال
اجرا  مختلفی هایآغاز سال نو برنامهاعزاز ها برای در تمامی تقویم طور کههمان .ار استسال و اول به

  ̌کی وانووی  ̌ئاشی ،ـلی̌ـیـلی م̌ـیش به توانیی برپاست که از آن جمله میهابرای این روز، آیین ،گرددمی
ها، ردها علاوه بر این آیین. ک  کرد اشاره غیرهك دان و هیق ده̌ـیقاش اول وهار،  گ̌ـیپپه ،هاروه  ̌لیوهئه

یی چون اهنهند و مانند سایر اقوام ایرانی، بازیت باشکوه کشورشان ارج مین سنّ انوروز باستانی را به عنو
شنبۀ سال، زراتعلی،  میرنوروز، سیزده به در و ن پنجیسوری، آخـرچهارشنبه هایی چونو آیین خاجنگ

و، هایی است که به بهانۀ نوروز و آغاز سال نمبانی نظری این تحقیق آیین ،نبنابرای ند.ردابرپا میغیره را 
 شود.خواه بعد از آن، اجرا می و خواه قبل از عید
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 بحث. 2
 آغاز سال نو و نوروز.2-1

مسی برابر م شیوهوایی، تقریباا با تقو، به خاطر شرایط آبو کرمانشاه تقویم و آغاز سال نو در کردستان
 ،دوم بهمن .شوداما در استان ایلام، بهار از دوم بهمن شروع می .ها متفاوت استنام ماه البته ،است

م ناماه که به نام امشاسپند بهمن و همروز دوم بهمن ،های ایران قدیمتدر سنّ » .یادآور جشن کهنی است
از »و  (102: 1386)دشتی، «گفتندمی« بهمنجه»یا « بهمنگان»کردند که به آن بهمن بود جشنی برپا می

ریشۀ  ماهه )کهماهه و زمستان پنجسال ایرانی به دو فصل یا دو بخش تابستان هفت ترین دوران،کهن
 .(24: 1376الامینی، )روح«شدایرانی دارد( تقسیم می

دال همیشه در اعت ،نوروز»از طرفی . شماری مردم ایلام باشدمبنای گاه ،های باستانیشاید این اندیشه 
کردهگردش می ،ل سال و فصولترین جشن ملی نیز در طوعید نوروز، بزرگ ت.اسهی نبودبهار

های خود ایرانیان وقتی که سال» ؛استماه بودهگاهی حتی اول بهار در دی .(53-54: 1384)رضی، «است
ول تابستان ا ،ماهشتند ... فروردیناگذهای خود علامت میفصول چهارگانه را با ماه ،کردندرا کبیسه می

 ،در ایران باستان» .(323: 1386)بیرونی، «اول بهار بود ،ماهزمستان و دی اول ،اول پاییز و مهرماه ،و تیرماه
این روز با آغاز اعتدال بهاری .  ... شدشروع می «دی»سالی وجود داشت که با اول ماه دَذوَ یعنی 

: 1380رضی، )«انددیگران بدان اشاره کردهزی و بیرونی و گردی که شدو جشنی بزرگ برگزار می بودمصادف 

شماری رسمی عید نوروز بر خلاف گاه» .این امر در میان مردم مناطق کردنشین نیز جاری است .(295
ی با شروع سال شمسی شماری کردزیرا گاه ؛شودایران، در میان کردها در اولین روز بهار واقع نمی

 .(230: 1380)پرنیان، «متفاوت است

یرا اگر انگی ؛آغاز سال و اول بهار بوده ،کنون، روز دوم بهمنتان ایلام، از روزگار گذشته تار اسد ۀ زز
این  .دشوگیاهان از بهمن شروع می اصلی سال نو همان دگرگونی طبیعت باشد، در استان ایلام، رویش

برخی از این به  در ادامه هایی برپاست کهآیین ،در این روز .تر استمناطق جنوبی استان ملموس امر در
 شود.میها اشاره تسنّ 

   )eli meliš (للی ̌لیللی م̌لی. ش2-2
ت بدین صورت اجرای این سنّ » در غروب قبل از سال نو است. لی̌ـیلی م̌ـیشاولین آیین بهاری، اجرای 

رفتند و زل میجمعی به درب مناای از جوانان و نوجوانان به صورت دستهکه در شب اوّل بهار، عدّهبوده 
 خواندند:ر را مییهای زبیت ،البابپس از دقّ 

              ̌ یل ̌یپ̌ یر   بیوه   خ     وانو     ده س   کـیخالی   ده   قولی                  ـلی ̌ـیـلی  م̌ـیش
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      šeli   meli       xāli   da   qoli        das   kivāno         va   xir   bepeli            

ی که خال )سعادت( بر پا دارد سخاوتمند و سعادتمند باد! ی، دست کدبانوکمیعل سلام   : برگردان  
 وارهیت    بونه̌ر    ده    حـیخ                        هاره  ل   وهوهو  ئهمشهیئ    

?emšav   ?aval  vahāra       //      xeir   da   hunat   bevāra 

 رد.یخانۀ شما را فراگ ،ر و برکتیباران خ [دوارمیام] ،امشب آغاز بهار است برگردان:  
 رهیمونه ت    نه̌ـخا     حـیک      ره یش     رو یپه ن     ̌نانو     

nānu   paniro   šira            //       kixā   hunat   namira 

 رد.یم که نمیخانه دعا کنا برای صاحبر و حلوا به ما عطا کن تینان و پن برگردان:
شد مقداری میجمعی و موزون خواندهن اشعار که به صورت دستهیدن ایبلافاصله با شن ،خانهصاحب

رفتند و کلاهی ها میخانه ن گروه به بامیا هبرد. گاها میت و ... برای آنا تنقلّا ینی یریپول، قند، خرما، ش
ت یها، دو بت آنیندازد. با حصول رضایزی در آن بیخانه چکردند تا صاحبزان مییرا با شال از بالا آو

کردند ت آخر را منفی مییداد فعل دو بها نمیزی به آنیکردند. اگر کدبانوی خانه چآخر را دوباره تکرار می
وانند خن اشعار را مییجمعی ان دستهیند بنابرایها نماگان را متوجّه خساست آنیکردند همساو سعی می
 :کردندو فرار می

 وارهت  نهونه̌ـر  ده  حــیخ                   هارهل    وهوهئه و  مشه ̌یئ  
 رهیمت  بـهونه̌ـخا    حـیک                   ـره یش  ــرو    ینپه   ̌نانــو  

شب ادامه همین مراسم تا نیت شود؛ ان سنّ یتوانست مانع اجرای ابارش برف و باران نمی است،دیناگفته پ
 افت.یمی

ن یچه تحت عنوان مژدگانی از اهل محل گرفته بودند به صورت مساوی بجوانان همۀ آن ان،یدر پا
ها، ن آذوقهافتیان یکردند تا از مشقت گرسنگی ناشی از شدت سرما و پام مییازمندان تقسیمستمندان و ن

انان به و جوگرفت دان صورت مییسفشیران و ریشارت پم با ارشاد و این تقسیابند. البته ایی یرها
ن با توجّه به یدادند. هر چند در عصر نوت میین کار اهمیر امور ـ برای انجام ایها ـ چون سای آنیراهنما
شهده امّا هنوز در گویبا کمرنگ گردیت ارزنده و زن سنّ یجاد شده، ایی که در زندگی ایهاو دگرگونی تحوّل

 .(158 -159: 1395)نک. شعاعی، «ردیپذن مراسمی صورت میین خطه، چنیهای اگوشۀ روستا
ب نه توئی خلاته؛ امشو براسه، چیشتی بنهو شهشه» :گویندمی یانکرمانشاهت، اجرای این سنّ در 

 .(232: 1380)پرنیان، «سه بگذاریدچیزی توی این کی ،شب شادمانی و همکاری است
و گاه  کودکان ،گویند که در روز نخست نوروزمی« ریتهری، مهتههه»ت در کردستان به این سنّ 

بام  ۀشد. آنان شال خود را از روزناجرا می نشین و ایلامهای چندنفره  در مناطق کردترها در گروهبزرگ
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به رایمان ای بری؛ یعنی هدیهپهنه بن چهری، شتیکمان بو بخهتهری، مهتههه»: دگوینپایین انداخته، می
 «.پشت پرچین بیاورید

بی و شمال تی است که در مناطق غراندازی سنّ شال» .اندازی استـلی همان مراسم شال̌ـیـلی م̌ـیش
ربی کشور در شب چهارشنبهتفاوت که در ارومیه و دیگر مناطق شمال غ با این غربی ایران معمول است

جوانان بر بام خانه همسایگان و  . ود...شسوری، و در مناطق جنوبی کردستان در شب نوروز انجام می
-کنند. صاحبجا دستمال بزرگی را از طریق پنجره به درون اتاق آویزان میروند و از آنخویشاوندان می

مرغ و گردو و بادام یا مقداری پول خانه تخمکند. گاه صاحبمیخانه دستمال را از میوه و آجیل انباشته
یعنی برکش! خدا مرادت  ای کشه خدا مرا گویی گویندپیچیده و میو گاهی جوراب پشمی درون شال 

 .(34-36: 1378)شعبانی، «بدهد
در کتاب آداب و رسوم و فرهنگ عامۀ ایل بختیاری چهارلنگ، اجرای این مراسم را مربوط به 

 .(46: 1385سرلک، نک. )استسوری دانستهچهارشنبه
معروف  (pare  šālakam  nasezeni) «ین̌یز̌سینهم کهالهش  ̌یرپه»در کرمانشاه به ـلی ̌ـیمیـل̌ـیش

رفتند یان مییهای روستاگر به بام خانهید با بستن چند شال به همدیاست که گروهی از جوانان در شب ع
رو ن انداختم خالی بر نگردان، با سییعنی شال را پایح است؛ یای از نوع تلوهیو با ذکر جملۀ فوق که کنا

نی به یریخانه هم مقداری پول یا شخواهند و صاحبدی مییفهماندند که عخانه میحبصدا به صا
ند. در رفتگری مییدند و سپس به خانۀ دیکشز شال را بالا مییبست آنان نمال میا دستیگوشۀ شال 

ن گروه سعی داشتند از طرف یکردند. البته ام مییچه که جمع شده به صورت مساوی تقسان آنیپا
  ی نشوند.یگر شناسایا افراد دیخانه حبصا

)āše  kivānove  ?avale  vahār?(هار وه  ̌یلئه وه   ̌یکی وانوو  ̌یئاش. 2-3
  

کردند برای شب اوّل بهار آش )پلو( ـ که به خاطر تنگی ها سعی میتمام خانه» در اولین روز بهار کردی 
 یک ̌یئاش ،ن آش در اصطلاح محلییبه ا .زندشد ـ بپیی محسوب ماژهیانی و ویشت، غذای اعیمع

پلو در » .(160: 1395)شعاعی، «گفتندصوص کدبانوی آغاز بهار میعنی آش مخیهار؛ وه ̌یلوهئه  ̌یوانوو
توان گفت غیر از گیلان و مازندران در همۀ شهرهای شهرهای مرکزی و شهرهای کویری ایران )می

ذای مهمانی و نشانۀ رفاه و ثروتمندی بود. و این بهترین غذا، ها، غغذای جشن ،ایران( تا چندی پیش
 ـدر شب نوروز بود خوراک خاص همۀ مردم ـ در ایلام به خاطر کشت  .(60: 1376الامینی، )روح«فقیر و غنی 

شد ابتدا ن آش درست مییهنگامی که ا»شهرت خاص داشت. « آش عید»، غیرهکم برنج و فقر مردم و 
ا هگذاشتند. آنکی از سه سنگ کنار آتش مییختند و هنگام خواب روی یرای میکاسهمقداری از آن در 

خورد و برای آن خانواده دعا و طلب روزی د و آن غذا را مییآشب اوّل بهار می معتقد بودند کدبانویِ 



ر انیآن در م یهانوروز  و مناسبت    99 رهمکاو   مالک شعاعی ---------------(119-93ص )...دهاک 
 

 

 

  

 

 

از ن غذا به جای گوشت، یگردد. در ابرکت برای آن خانه می ۀیت و شکرگزاری او، مایکند و رضامی
مه یکردند. پس از تناول شام، پسر نوجوانی از چوب عروض خیآتش استفاده م ریشدۀ زازهای پختهیپ
 :زداد مییرفت و فرمه بالا میی، ستون خیا به اصطلاح محلی

 ار̌ خه   خو̌ـیرام   ب̌ـیره   ئ̌ـیک   ̌ینان                 هارل   وهوهـگ   ئه̌ـیدال  حۀ    ئه

              ?a    hay   dāleg   ?aval   vahār     //   nāne  kera  ?erām  bexa  xuār 

 .(160: 1395)شعاعی، «نازل کن بر من ر و برکت(ی)خنان و کره  ،هان ای مادر بهار برگردان:

 اول وهار  گ̌لیپپه. 2-4
کردن، نیر و عجیهنگام خم .کنندیدرست م« گ̌ـیپپه»موسوم به  یقرص نان ،رن روز بهایدر ایلام در اوّل

 بعد. سازندیند، در آن پنهان میگویم  (miarege kav) «وکه  ̌یگی̌رهیم»بدان  یردکه به ک   یآب ۀك مهری
آن سال محسوب  یروز ۀیکه مهره در آن باشد سبب و ما یع، صاحب سهمیتوز هنگام نان، پختن از
ت یبه ن یحتّ  ران نان یند. ایگویخانواده م یبرا یزرو ۀآورنده و برند یعنی ؛«بـریروز»شود و به آن یم

ب هر ینص یآب ۀوانات، مهریاز ح کین سهم هر ییتع هنگام. کردندیز درست میغلات ن یوانات و گاهیح
 سال آن افتادیبه نام گاو م یآب ۀاگر مهر مثلاا  دانستند؛یدر پرورش آن نوع م رار و برکت یگردد، خ ینوع

 یشخم و بارکش یرا در گذشته از گاو برایز ؛دندیدیمناسب م یکشاورز یو کارهاپرورش گاو  یبرا را
  .کردندیدر مزارع استفاده م

و آن قسمی نان بزرگ   (Orzuاورزِو )» .شودت در برخی از شهرهای دیگر ایران نیز  اجرا میاین سنّ 
س و دهات اطراف آن تهیه وویژه در فردبه ،به وزن چهار تا پنج کیلوگرم است که در جنوب خراسان

                    .(105: 1363)شکورزاده، «شودمی
ن در سیهای هفتچه برای سبزهنظیر آن ؛قدمت باشدها برخاسته از رسمی کهن و بافرلن تیشاید ا

 دربار شاهان مرسوم بود.
ن یهمگی به خوردن ا ،ن روزیربرنج است. در ایی به نام شیۀ غذایته ،های شب اوّل بهارنییگر آیاز د
  ̌یلیم مان دهینید» :زدنداد میین فریچوپانان با صدای بلند به صورت نماد ،انیپرداختند و در پاغذا می

دن یون ماست. آن پری با شنیکند، مدر گوسفندان را کم و خراب مییعنی آن پری که شی؛ «نردهبهر یش
 کرد. یپوشی مر گوسفندان چشمیش ها، از قطعسخنان آن

  یسور. چهارشنبه2-5
ش، جشن و شادمانی است. یرنگ، مانند گل و به معنی عدر کردی به معنی عروسی، سرخ «سور»واژۀ 

 است.  معنای خود را حفظ نموده انسورگری  همچون ختتهیب با کلمات دین واژه در ترکیا
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همانندی با جشن سوری ری، جشن سوری یا جشن آخر سال در یشتدر بین کردها، با آشکاری ب»
شود که جشن ها در واپسین شب سال برگزار میاست. آیینباستان و روزهای فروردگان به جا مانده

ش، آمیز با تاریک شدن هوا و افروختن آتمدم است ... آیین سمبولیک و کنایهپتواپسین گاهنبار یا همس
ر کنند و هم بو به گرد آن شادی و پایکوبی می افروزنداین آتش را، هم در کوی و برزن می .گرددآغاز می
ند که فروهرها بدان اافروزند که هنوز در بین زرتشتیان رسم است و به این اندیشهها آتش میروی بام

 .(130: 1381)رضایی، «آیندمان خود درمیوروشنی به خان
نیست که افتادن این آتش شک ت ...های دیرین اسافروزی ایرانیان در پیشانی نوروز از آیینآتش»

 ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند ،است. چهافروزی به شب آخرین چهارشنبۀ سال، پس از اسلام رسم شده
ها روز شوم و نحس است. جاحظ در المحاسن و الاضداد الاربعاء نزد عرب... روز چهارشنبه یا یوم

ه افروزی پایان سال خود را بآیین آتش ،رانیان. این است که ای"والاربعاء یوم ضنک و نحس" :استآورده
لیدی چون چهارشنبه برکنار دهای سال نو از آسیب روز پشاماند تا پیشب آخرین چهارشنبه انداخته

   .(73: 1343)پورداود، «ماند
است سوری آوردهچه پورداود دربارۀ شومی چهارشنبه و زدودن آن از چهرۀ سال نو با چهارشنبهآن

 بین مردم کرد جاری است.   دقیقاا در
آخرین » :استرد بیان کردهآموزان ک  جشنی شبیه به میرنوروز برای دانش ،هانری ماسه از قول ویلسن

روند. یکی از آنان به لباس آوری به دیدن مدیرشان میهای مدرسه به طور خندههر سال بچهۀ چهارشنب
برای  گذارد و از پنبه ریشیدستار بزرگی به سر می پوشد ویعنی لباس درازی می ؛آیدهای کرد درمیشیخ

اند و همراه  شیخ هستند )ولی به جای کند. رفقای دیگرش نیز مثل کردها مسلح شدهخود درست می
ای هگویند مدرسه باید جریمروند و میاند(. این گروه پیش مدیر مدرسه میشمشیر، چوب به دست گرفته

 «دخورنخرند و میشیرینی می ،دهد و کودکان با این پولبه کودکان میای بپردازد. مدیر مدرسه هدیه
 .(291: 2535)ماسه، 

ن ترکید های جهان باستاهای نوروزی کردها با آیینالبته بسیاری از محققین بر اشتراکات عمیق آیین
شن ی با جی، جشن سوری یا جشن آخر سال در همانندشترمیان کردها، با وضوح بی»دارند؛ برای نمونه 

 .( 242: 1380)رضی، «استایام فروردگان باقی مانده وری باستان وس
ی نام خاصی است لذا نام چهارشنبهجا که در تقویم باستان هر ماه به سی روز و هر روز دارااز آن

 سوری از مستحدثات است.
یوقت: اور دارندسوری، به خاستگاهی مذهبی ببرای چهارشنبه ،مانند مردم خراسانبرخی از کردها  

ن، اام کرد، برای شناخت موافقان و مخالفیارانش قی)ع( و نیواهی امام حسنخکه مختار ثقفی برای خو
ت است یشان آتش روشن کنند. روایهاهنگام به بام خانهده هستند شبیعقدستور داد کسانی که با او هم

 آن شب مصادف با شب چهارشنبۀ آخر سال بود. 
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 و ...(، تویسرکان در برخی از شهرهای ایران، از جمله ایلام )نوروزآباد» :استهآمد در برخی کتب
البته  ،(51: 1376الامینی، )روح«کنندچهارشنبۀ ماه صفر برگزار میسوری را در آخرین مراسم چهارشنبه

 کوچکی از شهر ایلام است. ۀنوروزآباد محل
کنندۀ آتش ا معتقدند جهنم که نام آن تداعیهکرد کهاست  نیسوری اچهارشنبه ۀگر دربارینکتۀ د

 .استدهده شیاست در روز چهارشنبه آفر
امت از روی آتش یساز آمدن روح مردگان است و فروهرها نیز در قنهین جشن، زمیکه اییجااز آن

ه خاطر ل از آتش بینش آتش و به نوعی تجلیاشت روز آفرسدپا ،ن عملیاد یشاگذرند لذا پل چینود( می(
 دی ارواح باشد.یبه و زدودن و محو خبث و پلیش به ارواح طایگزندیب

 سوری. کیفیت برپایی جشن چهارشنبه2-5-1 

اعتقاد دارند با افروختن آتش و ایرانیان » .است، سلامت و پاکی بودهیان مظهر روشنیرانیآتش نزد ا
یا د و دیو پلیدی و ناپاکی را از محیط پالاینار مینکسوزاندن بوته و خار، فضای خانه را از موجودات ز

ا یکه خود را برای روز فرخندۀ نوروز مهنیآنان برای ا .(54: 1382)دادخواه، «سازندزیست دور و پاک می
نه را برای آمدن فروهرها یو زم ۀ ملال و رنج و شومی است، تباه گردانند یچه ماسازند و قبل از نوروز آن

 کردند.؛ چهارشنبه بر پا مییعنین روز شوم سال یجشن سوری را در آخر)روان مردگان( فراهم نمایند؛ 
شنبۀ سال ن پنجیتکانی و رفتن به گورستان در آخرخانه لیان سال از قبیر اعمال پاین کار مکمل سایا

 است.
سوری در بین کردها به مراسم چهارشنبهسوری، اولین جشن و سور رسمی نوروز است. چهارشنبه

قبل از جشن نوروز مراسمی  ،در ایران باستان» ؛ آتش نوروزی معروف است. newrozî) (agir ئاگر نوروز
 .(138: 1383)احمد، «نامیدندافروز میوجود داشته که آن را آتش

 دهبوسوری دو صورت فردی و اجتماعی دارد. صورت فردی آن چنین اجرای ئاگر نوروزی یا چهارشنبه 
افروختند ها آتش بزرگی میاط خانهیان هر خانواده نزدیک غروب، در حدر مناطق غرب کشور، جوانکه 

تند ساخاه چادرهای فرسوده، فراهم مییا سیتر از نمد کهنه ا اندکی بزرگیی به اندازۀ کف دست یهاو تکه
که ییجاتا آنرا های مشتعل گاه تکهنمودند. آنآغشتند و روشن میگر مییا مواد سوختنی دیو به نفت 

ۀ افروخته ن، آن تکیکردند. بعد از اصابت به زمم به طرف آسمان پرتاب مییقدرت داشتند به صورت مستق
دوباره آن را به مواد نفتی  ،شدا چادر خاموش میینمد ۀ که آن تکینمودند. وقترا دوباره به هوا پرتاب می

س سپ .گردیدی کوچك و خاکستر میها، خیلی که آن تکهیدادند تا جان کار ادامه مییآغشتند و به امی
ریختند. آن واری مییدر کنار دو ند دبررون مییکردند و از خانه باندازی جمع میکخاکستر آن را در خا

 : ندیدپرسمید از درون خانه یزد، بامیهنگام بازگشت در  ،ختهیرون ریکسی که خاکستر را ب
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 ،«از عروسی» :دادمیجواب ،«ای؟از کجا آمده» :ندفتگمیبه او ، «منم.» :دادمیاو جواب ، «کیستی؟»
 .«تندرستی» :فتگمیاو هم  ،«ای؟چه آورده» :ندیدپرسسپس می

افروزی میان دختران رسمی بود که پیش از آتش ،در بخارای پیشین» .ای تاریخی دارداین رسم نیز ریشه
ریخت و پشت دروازۀ د و پای دیوار میآوررسیده جمع میبلاغتای بهابان، خاکستر آن را دوشیزهدر خی

داد کسی است؟ دختر جواب میپرسیدند که پشت در چهکوفت. از داخل خانه میآمد و در میخود می
ی؟ اپرسیدند با خود چه آوردهداد که از عروسی. میای؟ دختر پاسخ میپرسیدند از کجا آمدهمنم. از او می

 .(138: 1383احمد، )«یداد تندرسته هم فوراا جواب میدوشیز
 34ابوالقاسم فقیری در صفحه  ،شد؛ برای نمونهاین رسم، در برخی از شهرهای ایران نیز اجرا می

 است. کتاب آداب و رسوم نوروزی در فارس، عین حکایت بالا را در بین مردم شیراز مرسوم دانسته
ا در سر چهارراه یا در آب روان که آتش آلوده نشود، خاکستر آن ربرای این»برخی بر این باورند 

 .(54: 1382)دادخواه، «تا باد یا آب آن را با خود ببردریزند می
رد، سوری چهارشنبه مان ن به آسیهای آتش( ــ و آن پرتاب تکهیشکل فردی )خانوادگ بهدر مناطق ک 

 .رفتبه شمار میبه صورت مستقل بود ــ راهنمای فروهرهای آن خانواده به سوی منزلشان  در هر خانه
مدت ده شبانه روز از افروزی برای جشن فروردگان است. فروهرها به جشن و آتش ۀنخست انگیز»

آمده و میان بازماندگان زندگی میمان فرود ون، به شهر و دیار و خانشان در آسمااجایگاه اصلی
، بدین صورت که افراد شدز اجرا مییسوری به صورت گروهی نچهارشنبه. (119: 1381رضایی، )«کنند

 دند و دریپرور گشتن آن، سه بار از روی آتش میساختند و با شعلهمه فراهم مییای از هتودهروستا 
  :خواندندمی ن شعر را به زبان محلی با شادی و فرحیهنگام پرش ا

 مِ  دَ  توزردی             سرخی تو  دَ  مِ                                                
از من بستان و سرخی  را مارییزردی و نزاری و ب یعنی ؛خواندندم و ترخر مییگاهی هم آن را با تقد

 کی، کردار نیمنظور از سرخ ،گریو شادابی و تندرستی را که در خود داری به من عطا کن! به عبارت د
 کردار زشت و ناپسند است.  ،و منظور از زردی

باشد. آن نماینده، به ازای ای در کنار آن آتش بزرگ عمومی داشتهکرد نمایندهای سعی میهر خانواده
در آتش  ،افراد کتکت از ابتیساخت و به نکی فراهم مییاش، چوب باراز افراد خانواده کیهـر 

 ن عمل همۀیها معتقد بودند که با اجرای انده مصون باشند. آنیضی در سال آیانداخت تا از بلا و مرمی
از افراد ک یدر امان هستند و هر چوبی که به ازای هر در سال آتی ضی و سوانح یعضای خانواده از مرا

 با خود خواهد سوزاند.را کامی آن شخص دی و تلخیدر آتش افتاد، پل
پرند، زیر درختان میمی زنند و از روی آنسوختۀ هر چیزی را که آتش می»در پایان نیز 

 .(214: 1378)شعبانی، «ریزند
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سرخی تو  دَ  مِ /  زردی مِ  »ت یدن از روی آتش و سرودن بیپر که ن باورندیبرخی از مردم ایلام بر ا
 ند، مؤثر است.یگومی  زردی  (zarday)«یردهزه»رقان که در کردی به آن ی، برای درمان «دَ  تو

ر  سوریدر شب چهارشنبهو  در کردستان انی که مشکل دارند گشا ـ از طرف کسل مشکلیا آجی ک، ل 
اجرای  ر و خرماست.یب از پسته، کشمش، گردو، بادام، سنجد، انجل مرکّ ین آجیشود. اع مییـ توز

: 1371ایازی، )داردسوری است داستانی شنیدنی چوارشنبه کله در گذشته، در کردستان که همین چهارشنبه

کردهای شهرستان گَرّوس، مانند دیگر »رود. خانۀ کسی نمیبه  کسی به عنوان مهمان ،در این روز .(95
چون باور دارند که با دادن  ؛دهندسوری ... ابزار خانۀ خود را به دیگری نمیکردها، در شب چهارشنبه

از این چهارشنبه برای ( 244: 1380رضی، نک. ).شودسال، از خانه بیرون داده میها، فزونی آن آن
 جویند.ندن و ... نیز استمداد میبرگردارا ، بخت بد شدندار کردن، بچهشوهر

 زنی()قاشق( nāeq da yak  dāšq)  ك دانهیق ده̌لی. قاش2-6
که چادر یجوانان در حال .گر استیعنی زدن قاشق به همدی؛ «ك دانهیق ده̌ـیقاش»ن روز، یهای اتاز سنّ 

ه، گ و کاسیا زدن قاشق به دیروند و با زدن قاشق به هم ها میی نشوند به در خانهیتا شناسا به سر کرده
شیلی  ت)شبیه سنّ ندینماره مییوه، تنقلات و غی، مینیریخانه را وادار به دادن شر چادرشان، صاحبیدر ز

یرا این ز ؛رود نباید شناسایی شود و نباید چادر خود را کنار بگذاردزنی میملی(. کسی که برای قاشق
  .دکننزنان برگزار می، اهای دیگردر جرا من است. البته این جشن ی   بد ،امر

کنند ... سرانجام زن به خانه سوری برای شفای بیماران عمل میدر شب چهارشنبه»ت را این سنّ 
 هدست آورداگر پول به...  خوراننداست اگر خوراکی باشد آن را به بیمار میچه که آوردهگردد. آنبرمی

ر ( و آن را به بیمانامندپزد )این آش را ابودردا نیز میخرد و میکار میقلملوازم آش شله ،باشد با آن پول
هدیه خودداری  کسی که مریض یا مسافر آمادۀ سفر دارد از دادنلذا   ،(267: 2535)ماسه، «خورانندمی
یرا بیرونمی آن خانه به قاشقاهالی من است و دادن چیزی در این ایام برای مریض و مسافر، بدی  کند ز

 سافر دارند.کنند که مریض یا معلام میزنان ا

 سال ۀشنبن پنجی. آخلر2-7
های یکی از آیین .ی هستندیگاه والای)روح مردگان( دارای عظمت و جا هافروهر ،نیدر مناطق کردنش

رند بروند و خوراک میمردگان است که به این مناسبت به گورستان میاز کهن پیش از نوروز، یادکردن 
گاه کسی را که به وی تعلق روان و فروهر مردگان، هیچ»دهند. زردشتیان معتقدند که ران میو به دیگ

ل نق ،ها)یشت«گرددخانه و کاشانۀ خود برمی کند و هر سال هنگام جشن فروردین بهداشت فراموش نمی
 .(53: 1376الامینی، روحدر 
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ا یها، قسم به ارواح مردگان خود ن سوگند آنین و استوارتریعظمت اموات تا جایی است که آخر 
شد، که در گذشته در آغاز وفات اجرا می شترو گاه بی روزهمخاطب است. مراسم بزرگداشت هفت

بیانگر  یره،غتر و پوشیدن لباس مشکی حتی توسط کودکان برای متوفی به مدت یک سال و گاه طولانی
به « شتین یفرورد»که در زیرا چنان ؛س داردع و مقدیآن است که روح مردگان برای زندگان منزلتی رف

ت آن یت بازماندگان است و عدم رضایۀ موفقیخشنودی ارواح درگذشتگان ما ،گرددروشنی استنباط می
ك سال، یمتوفی دارند تا حدود کسانی که تازه ،ن خاطریسبب نکبت و بلا برای وارثان خواهد بود. به ا

ل از شنبۀ قبن پنجیآخر فقط درهر خانواده ك سال، یشوند. بعد از یها در مزار او حاضر مشنبهتمام پنج
 ؛دنپاشبر آن گلاب می ؛دندهشو میسنگ قبر را شست؛ دنگردزان خود حاضر میید، سر قبر عزیع
خورند و با خواندن حمد ناهار این روز را در کنار قبر عزیزشان می ؛دنگذارنی بر روی آن مییریوه و شیم

با گردند و هنگام غروب همان روز، گاه به خانه بر میند. آننکطلب آمرزش می هارای آند، بیو توح
ها فاتحه میربرنج برای آنیغذاهایی چون حلوا و ش و ب، پرتقال، خرمایل سیهای مختلف از قبوهیم

ه در نظر ریزد و هر ظرف غذا را برای یکی از مردگان خانوادهر خانواده غذا در چند ظرف می. »فرستند
حه ها فاتها معتقدند که این غذاها که بر آنآن .شودگیرد که توسط یکی از افراد خانواده صرف میمی
 رانییگر اقوام این دین رسم در بیالبته ا .(23-24: 1380دوستان، )کریمی«رسنداست به مردگان مینده شدهخوا

ثال با مراجعه به جلد سوم کتاب فرهنگ برای م ؛ت آن نشانگر قدمت آن استیز وجود دارد و عمومین
م و آن رسمی در آخر یخوربرمی «خشنوم»ژۀ به وا 1350 فحۀهای اوستا نوشتۀ هاشم رضی در صمنا

ش یخوانند و روی خوکنند و برای آنان نوحه میه مییشین خود گریکه اهل سغد بر مردگان پاست اسفند 
برند. این رسم همان جشن فروردینگان است که در پایان یها مخراشند و طعام و شراب سر مزار آنمی

 روز فروردینگان جشن فرود آمدن فرَوَهرهاست که در پنج روز آخر سال و پنج روز» .شدسال اجرا می
 .( 35: 1384)رضی، «آینداول سال به زمین فرود می

ین مراسم چنان مهم است ا. روندوادۀ خود میروز جمعه به زیارت قبور خاندر بعضی از مردم ایلام 
گویند که برگرفته از عید عرفه در زیارت خانۀ نیز می« عرافات»شود که به آن و در اجرای آن کوشش می

ین کنند. البته برخی از محققبه عنوان علفه از آن یاد می برخی اماکن دیگرخداست و در لرستان، فارس و 
تان، دوسکریمینک. )کنند.یاد می« د مردگانعی»عنوان دوستان از این مراسم با مانند غلامحسین کریمی

1380 :23) 

 . نوروز و کردها2-8
رد ل یر وسای، نظافت، تعمیتکانروند. خانهشواز نوروز مییدوم اسفند به پ ۀان، از دهیرانیر ایها چون ساک 

ری و یره، گردگوار، شستن در و پنجیزی در و دیآمد، رنگیده و زایفابی یایختن اشیرشده، دورخراب
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ی است که همه یهاتیاز فعالغیره کاربرد سنگین و کم یجایی اشیاها، جابهها و قفسهگنجهکردن مرتب
 دارد. را در خانه، بازار، اداره و کارگاه به خود مشغول می

ل یآج نی ویریسین، شهفتۀلوازم سفر تهیۀ گر،یکدی هدی بیعدادن ا و یهدااهدای د لباس نو، یخر 
 شود. د نوروز آغاز میید و بازدیی دبرا

کارند. چون گندم و جو در نزد ، سبزه میزدر استان ایلام در فاصلۀ ده تا پانزده روز مانده به نورو
 جم ... در»در زمان  .ردیگمورد استفاده قرار میشتر یب ؛کردها سمبل برکت و اقتصاد خانواده است

ران این رسم در ای سپس ،رک به این روز در تشتی جو کاشتهر شخص از راه تب ،یعنی روز نوین ؛نوروز
ل جو، عدس، باقلا و کنجد برای یهای مختلفی از قبر از گندم، دانهیبه غ .(283: 1386)بیرونی، «پایدار ماند

تی یموجب روا به». ه برگرفته از تفکر پیشینیان استکاشت سبز .شودسبزۀ سر سفرۀ عید کاشت می
دند کرر پا میاط دربار بیاطراف حدر ش از نوروز، دوازده ستون از خشت خام یوز پست و پنج ریب  ،کهن

ی ا نوروز بزرگ، با سرودخوانیکاشتند. روز ششم، خردادروز نوعی دانه از حبوبات می ،و بر فراز هر ستون
که  کیهر  سته بهیها نگرن دانهیبه رشد ا... داشتندو نواختن سازها، محصولی را که فراهم آمده، برمی

 .(354: 1382رضی، ) «خواهد شد شتریزدند که آن محصول در سال بتر بود تفرل میبهتر و برآمده
همه  ،ل سال نویرسد. لحظۀ تحون زمان به اوج خود میینی مخصوص هر منطقه، در ایریپختن ش

 ۀشته روذا که فرکنند این است که این روز بکه ایرانیان در این روز غسل میسبب این» کنند.میغسل 
دم دههنگام سپی ،جاست که مردم در این روزآب است تعلق دارد و آب با این فرشته مناسبتی دارد و از این

تبرک  شویند و گاهی نیز آب جاری بر خود از راهخیزند و با آب قنات و حوض خود را میاز خواب برمی
 .(331: 1386)بیرونی، «ریزندو دفع آفات می

 اگر کسی از» .رسانندد، کسانی از اعضای خانواده که در سفر هستند خود را به منزل میدر روز عی 
از  رگویند چنین شخصی تا سال دیگر همیشه دومی ؛افراد خانواده هنگام تحویل سال نو غایب باشد

بزرگ اند با دعای دهیکه لباس نو پوشیهمگی در حال .(267: 2535)ماسه، «خانمان و سرگردان خواهدبود
کنان و خندان، سال نو را نیکند، آمرا برای همه از خدا طلب میدر سال آتی خانواده که برکت و سلامت 

 ؛سازدسرنوشت کل سال را مشخص می ،ن روزیاکه ن است یمردم کرد بر ا ۀدۀ عامیرند. عقیگل مییتحو
روز  هرکه» :استنامه نیز آمدهد آغاز سال نو شادمان بود. در نوروزین برای حصول سالی شاد، بایبنابرا

 .( 21: 1385)خیام، «می گذرانددیگر عمر در شادی و خرّ می پیوندد، تا نوروز نوروز جشن کند و به خرّ 
ردای ف بعد از ظهر باشد ،نوروز است و اگر تحویل سال ،روزپیش از ظهر باشد آن  ،اگر تحویل سال

 آن روز، نوروز خواهد بود.
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 هاترسال نو نزد بزرگ کیبرای تبربه ترتیب سن، ترها ککوچکه م است وسرمل سال، یبعد از تحو
 لیی از قبیایان هداین میزنند و در اهای خود سرمیها به خانۀ فرزندان و نوهترسپس بزرگ .روندمی

 دهند. گر مییبه همد غیرهلباس، پول و 
ستدهای نوروزی در میان  و ادپیش از اسلام، و همچنین پس از اسلام در ایران، هنگام عید، د»

ترین و است ... معمولشدهها این سنت انجام میشاهان و مردم معمولی رواج داشته، و تا همین سال
ترها به زیردستان و رف بزرگشد، هدیه و بخششی بود که از طستد می و ای که دادترین عیدانهعمومی
 .(315: 1388)برومندسعید، «شدترها داده میکوچک

گان به همدیگر و افراد یمبارکی اقوام و همسادیمعروف است. ع« روز گردش»د به یروز بعد از ع
 . دریپذن روز صورت مییبزرگ و مسن و معتمد ده در ا

ت و هایی با شفاعترین برکات عید نوروز، زدودن کدورت است. در روز عید، آشتیبرجستهیکی از 
 .گیردله صورت مییوساطت بزرگان خانواده و قب

ردهاست؛ یهای ندگان از سنّتیدبتیهمدردی با مص د ـ یروز عدر  یاد ـ یك روز قبل از عیکوی ک 
د کنناند، مراجعه میزی را از دست دادهیهای مختلف به منزل کسانی که در سال منتهی به عید، عزگروه

ز، روز جشن و شادی است به جا که عید نوروکنند. از آنی طلب مغفرت میبرای متوفّ  فاتحهو با قرائت 
گویند بلکه برای متوفی شادی و سرور و برای بازماندگان طول عمر و های عزادار تسلیت نمیخانواده

یاه لباس س ،و گاه بیش از یک سالسال یک  تا مردگان گاه ه یادب ،کنند. در گذشتهشادمانی آرزو می
 د. ورنآسوگواران بیرون می از تن رالباس مشکی اقوام  ،در ایام عید .پوشیدندمی

ی است که همچنان به قوّت یهاتکه ـ از رسم کی لوو معطر دارای رنگ شاد ـ و دن لباس نویپوش
تحویل سال باعث خرسندی  ۀلباس نو در روز عید و لحظ نخود باقی است. به نظر مردم کرد، پوشید

 ،های کهنه و تحویل سال نوردن لباسکدوربا ها همراه تمام بلاها و بیماری»در طول سال خواهد شد. 
که در ای تاریخی دارد چناناین امر، پیشینه . (231: 1380)پرنیان، «شوداز بدن و میان خانواده دور می

جامۀ نیکو دارند، و بوی خوش بویند ... آن پیداست که اگر آن روز ]نوروز[ تن» :استبندهشن آمده
  .(116 :1362)بهار، «نیکویی بدیشان رسد ،سال

رد هنگام تحویدر بس  کنند. راندازی مییل سال نو تیاری از مناطق ک 
تقارن شنبه و نوروز هنوز هم دارای شگون و خجستگی خاصی است. هر سالی که نوروز در روز 

د راحت و برکت درآن سال افزون است و طبیعت و محصولات زراعی یشنبه باشد از نظر مردم کرد، ام
چون نوروز به شنبه » :استن نکته نیز اشاره نمودهیظ در المحاسن و الاضداد به اترند. جاحپر رونق

ن یان چهارهزار درهم بستانند و کسی سبب ایهودیس یمن آن سال[ از رئی  فرمود ]به د پادشاه میاافتمی
 .(234: 1411)جاحظ، «ده بودیه گردیجاری شده و مانند جز کن ملوین رسم بیکه انیدانست جز اکار نمی
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ظۀ آغاز اگر لح که ن استیرا اعتقاد بر ایز ؛کوتر استیرد نیل سال اگر در شب صورت پذیزمان تحو
هوده خواهند بود. اگر لحظۀ یان سال در تکاپو و تلاش بیتا پاافراد جامعه  ،سال نو در موقع روز باشد

ن شب در زندگی جاری شی چویویژه هنگام خواب اتفاق افتد، آرامش و آسابه ،تحویل سال نو  در شب
 خواهد شد.

ها ـ که تعدادشان در استان زادهبرخی از مردم تلاش دارند لحظۀ تحویل سال نو را در یکی از  امام
روز  در ،تر از هر استان دیگر است ـ بگذرانند. از نظر مردمایلام به دلیل نزدیکی به عتبات عالیات، بیش

دارو به طور کلی مصرف و مردم از گریه، غم و اندوه و د شوسرنوشت کل سال مشخص می ،عید نوروز
 ورزند. اجتناب می

روز عید مبنای تمام سال است  -1 :ه استقداست خاصی داشت ،اعتقادیآش عید هم به دو دلیل 
روان درگذشتگان برای در نوروز،  -2. شودمیبنابراین، داشتن غذای اعیانی در این روز شامل طول سال 

 گردند اگر بازماندگان را مسرور ببینند، آنان نیز مسرورند. ۀ بازماندگان برمیبازدید به خان
کنند. پسران و دختران گروهدی میاند و شاافروزی در شب نوروز را هنوز حفظ کردهردها آتشک  »

ن در برخی متون که». (222: 1378)شعبانی، «کنندکوبی و شادمانی میو پای ایستندگروه پیرامون آتش می
مردم  به اعتقاداما  (9: 1389)فقیری، «دانندگذار نوروز میایرانی، جمشید و در برخی دیگر کیومرث را پایه
رد، پیروزی کاوه بر ضحاک در نوروز اتفاق افتاد  به پاسداشت آن پیروزی، شادیدر اول بهار  درو مردم  هک 

 . کنندمی
 شود. عث کچلی مید نوروز بایدر روز عمرغ پخته خوردن تخمند یگومی

 نوروز یباز نیتر. معروف2-9
ه گفتند از ده تا پانزدمرغ می؛ جنگ یا بازی با تخم«خا جنگ»مرغ که به آن در غرب کشور، بازی با تخم
ن بازی بود. این بازی در هیچ ین فرصت اجرای اید، آخریشد و ظهر روز عروز قبل از نوروز شروع می
ا، به همرغ از خانهد تخمیشد. نوجوانان و جوانان با خرای نوروز برگزار نمیایامی در طول سال به استثن

 رساندند.ها را برای بازی به فروش میمرغآمدند و تخمپاتوق روستا می
مرغ در دست داشتند در حالی که تخم ،دو نفرکه شد ن صورت اجرا مییدر بین مردم ایلام بازی به ا 

ن ینمودند طرفتوافق می« شچهیب»اگر در  ،«ش؟چها مهیش؟ چهیب» :گفتندیکردند و ما هم مذاکره میب
زان مقاومت و یزدند و با صدای آن، از ممی کا محیهای ثناگر را با زدن به دندانیهای همدمرغتخم

گاه مییژۀ ایهای وها، که از مهارتمرغسختی تخم ت مشدند. سپس بر اساس مقاون بازی است، آ
ها مرغ و سپس ته آنکردند کدام ضارب و کدام مضروب باشد. در ابتدا نوك تخممشخص می، مرغتخم

 زدند. را به آرامی به هم می
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ها به هم، ضارب باشد در ککسی که در هنگام زدن نوکی در کار نبود. مح ،گفتندمی« شچهمه»اگر 
د شن که شکسته مییهر کدام از طرفمرغ د مضروب باشد. هر دو جانب تخمیها بامرغهنگام زدن ته تخم

ن با یکی از طرفیمرغ تخم کداد. اگر نول مییروز تحوید آن را به طرف پیآمد و بامغلوب به حساب می
اره شد. گاهی دوبتوانستند به بازی خاتمه دهند و بازی مساوی میسالم بود می ،گریمرغ طرف دته تخم

الب، مرغ غن صورت صاحب تخمیدر ا ،مرغ را به هم بزنندتخم کدند که ته و نویرسدو طرف به توافق می
د و کردنشان سالم بود با هم بازی میمرغشد. گاهی دو نفر که یک طرف یکسان تخمحاکم محسوب می

 شد. مرغ مضروب میزدند، شخص پیروز، صاحب تخممرغ را به هم میته یا نوک تخم
برداشته کمرغ ترتخم مرغ سالم با دوهر تخم .ها بودرغمتخم ارزش، ین بازیز ایآماز نکات طنز 

در 1370ن بازی تا سال یمرغ مضروب بود. امرغ سالم دو برابر قیمت تخمشد و قیمت تخممعاوضه می
 د، به دست فراموشی سپردهیهای جدش سرگرمییدایلام مرسوم بود امّا اکنون با پیاری از مناطق ایبس

  است. شده
ۀ این بازی به خاطر پیشینگفتند. می «هیلکه شکینه»و « مارانیهلیه»این بازی در سنندج، به 

لرگان کجور، این  ۀمثلاا در کتاب فرهنگ عام ؛شداش، در بسیاری از شهرهای ایران اجرا میباستانی
 و به صورت مختصردر اَفتَر این بازی  ۀهاشم رضی درباراند. یاد کرده« مرغنه جنگی»بازی را با عنوان 

رغ مکنند و به تخممرغ جمع میسه چهار روز مانده به نوروز، تخم» :استبدون اشاره به جزئیات گفته
نِه جَنگیبازی می در فارس به  (405: 1380)رضی، «گویندمی  (morγone jangi) پردازند. این بازی را مَرغ 

   و ... .( 138و  9: 1389فقیری، نک. ).گویندبازی و خاگ جنگو میخاگخویی جنگی،  ،آن
گویند گاوی که زمین مرغ، بر اساس باوری باستانی در چیدمان سفرۀ کردها جا دارد. آنان میتخم

ا جهایش جابهتحویل سال، برای رفع خستگی، زمین را سر شاخ ۀدر لحظ قرار دارد،بر روی شاخ آن 
که لرزش شود، برای اینتحویل سال دیده می موجود در سفرۀ مرغِ خواهد کرد و لرزشی در تخم

این اسطوره، در اصل از باورهای »دهند. مرغ قرار میای مسطح در زیر تخمتر باشد، آیینهمحسوس
یرا آیینه همان نیروی  ؛کهن بارور است است که بایستی به فروهران فرود آمده   (advenak) «ادونک»ز

 .(76: 1382)دادخواه، «تولد و حرکت است وی آیینه نمادمرغ در راز مینو شکل بخشد و این جنبش تخم

 . نوروز مانگ )نوروز ماه(2-10
( شودیاز مناطق کرد آغاز سال محسوب نم یارینوروز در بس نکهیا وصف)با  یکرد میز در تقونورو

از  بهار لام،یمردم ا میدر تقو ،نمونه یشود. برایمحسوب م یکرد ۀگاندوازده یهاماه از یکیعنوان نام به
 مان̌ـیاجیی، گ (giyā bārik)کیابارییگ یهاماه یشود. فصل بهار دارایآغاز م یشمس میم بهمن تقودو

(giyā jemān)  نوروز مانگ و  (nowrooz māng) .مقدم بر فصل  یپاییز )که در کرد یهاماهاست
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 puoš) رپه پیوشو  (ganem derav) وره̌دیـ ـم̌نیـگه ،(kav ker)یر̌کـ وکه: از عبارتند( است تابستان

par)، قور گا: شامل( وارده )سه تابستان فصل (gā qur)، سون میوه ره(miva  rasān) ري̌و ئاخیـˇ  
 mānge) یه̌سي̌ مانگي ،(valang rizān) لنگ ریزانو زمستان شامل: وه (āxere sardavā?)رده وا سه

seya) و خاکه لیوه (xāka liva) است.  

ن ماه در مناطق مختلف، یگر اید یهااست. اسم لامیمردم ا نیسوم فصل بهار در ب نوروز، ماه ،نیبنابرا
یها( م)جشن (jažnān)«ژنانیج»و  (jažnāna)«جژنانه»ن نام است. در کردستان به آن یمترادف هم

  ند.یگو

  نیس. هفت2-11
د. گاهی این قداست دارای قداست و بار معنوی هستن ،در باور مردم، بعضی از اعداد، مانند عدد هفت

ران باستان، یهای اتعداد آتشکده ،؛ برای مثالاست تقارن یافته ی است که با آنیهابه خاطر مناسبت
ار، یهای رستم و اسفندهای عشق، اصحاب کهف، خانها، مردان خدا، وادی، اقلیمکارگان افلایس

ای ههود، قرائتی، فرشتگان ن زردشتییروزهای هفته، اعضای بدن، مقامات تصوف، امشاسپند در آ
ان یرامون هفت موضوع است. قاریاند که پدهیالمثانی نامهفت است. قرآن را سبع غیره،م و یقرآن کر

 .خواندندك بخش آن را مییکردند و هر روز هفته، بخش میم، قرآن را هفتیقد
لفظ حروفی است که تجزو و  ف و نرمیقی لطینو است. واجی با بار موسیسپنتام ینحرف آغاز ،نیس 

 ،سین در آغازای معتقدند هفترساند. عدّهم و بسامد آن، صدای صوت و شادمانی به ذهن مییها ملاآن
اند و هشین اندیای منکر اعدّه اند. امااستناد کرده دیگرانبه اشعاری از رودکی  و  است و ن بودهیهفت ش

 کارو س کهای شارکه واژهبعد از اسلام است و چنانن مربوط به ین و شین سیز بین باورند که تمایبر ا
وشی  یکی هستند. بهرام فرههم « ش»و « س» ؛کی هستندی کو فرشتو کـ فرشته و فرسته ـ فرستو

ن به ین از چیی از جنس کائولیبهابای منقوش و گرانیهای زقاب ،انیدر روزگار ساسان»که معتقد است 
شی ینی و به گویگــذاری شـد و به نـام چکشوری که از آن آمده بود، نـامبعدها به نام  .شدران آورده مییا
دن یهای نوروزی برای چنییافت ... . در آیران رواج ینی در اینی و به شکل معرب صیگر به صورت سید

گرفتند ... و ن آورده شده بود، بهـره مییس که از چیار نفیش بسهای منقّ ن ظرفیخوان نوروزی از هم
به صورت  ،نسبت یایقاب نام گرفت و بعدها با حذف ا هفتیسینی و ن رو خوان نوروزی به نام هفتیاز ا

-58: 2535وشی، )فره«شودسینی تلفظ میبه صورت هفت سین درآمد و هنوز در برخی از روستاهاهفت
57). 

 اندتهچین )هفت چیدنی بر سفره یا هفت ظرف چینی( دانسسین را هفت، هفتبرخی پژوهشگران
ۀ ، و ریش«ش»و « س»است. همچنین نزدیکی محل دو حرف شده« س»در عربی « چ»که حرف 



 110  1402 بهار، 39 ، پیاپی1، شمارۀ 13دورۀ زمین، ایران  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

یسیدن/ رشتن، رشد/ رستن، »مشترک واژگانی مانند  فرشتن/ فرشته/ فرستادن، نوشتن/ نویس، ر
ه، )دادخوا.دانین دانستهشین به جای هفتسو ... را دلیلی برای استعمال هفتدانش/ دانستن/ شناختن  

را یز ؛سین به کار نرفتهن به جای هفتیش، هفتکاما در مناطق غرب کشور، بدون ش .(130-129: 1382
کردن سر و روی است. پس نظر به نیه و زاری همراه با ناله و خونین از واژگان منفور و به معنی گریش

 رسد.د به نظر میین در مناطق غرب کشور بعیشهفتکاربرد سین، زعم شادکامانۀ سفرۀ هفتفلسفۀ 
یم در سفره نیزمرغ د و تخمیقرآن مجسین، ، علاوه بر هفتنشیندر ایلام چون سایر مناطق کرد

اد ت دوازده عدد باشد. انار که نمیجمعهای پرا هفت و در خانوادهید سه یها بامرغنهادند. تعداد تخم
  دادند.قرار میسفره  درت نیز ، شکلات و تنقلاینیرینان، آب، ش برکت و باروری است و چند گرده

 . پنجه2-12
 ،تمصد و شصیاز روز س ،شمارهای جهان استن سالیترمییان باستان که از قدیرانیم ایبا بررسی تقو

ها و پنجه اندرگاه، اندرگاهان، روزهای گاثگری وجود داشت که به یحساب د ،برای پنج روز مانده
اگر جشن فروردگان  گفتند.می «فروردگان»د یگردگزار می ام برین ایمعروف شد. به جشنی که در ا

استناد برهان قاطع و  ا بریده روز باشد و  ،ت شدهیان روایساسانی و زرتشت ۀه که از دورنچبراساس آ
نشان حفظ یریخ دیت را چون تاریدو روا ن هریمناطق کردنش ،پنج روز محاسبه شود، الذهبمروج
 .اندکرده

سوری )که هدف اصلی آن دعوت و صلای فروهرهاست(، بازی چهارشنبهآتش مراسمشامل ده روز 
شنبه، فاتحۀ دستهر غروب روز پنجارت اهل قبور، خواندن فاتحه برای اموات دیجمعۀ آخر سال و ز

ان در منزل کسانی که اموات تازه متوفی دارند با پنج روز بعد عید، تقریباا همان ده روز ییجمعی روستا
 است.

ه بهشت ادامیل سال نو تا پنجم اردیمعروف است و از تحو «پنجه»روز همان ایامی است که به پنج 
ن پنج روز را در شمار عمر یا ،نیدارد و برای آن رسوم و آداب خاصی وجود دارد. در برخی مناطق کردنش

ردها معتقدند که پنج روز  .اندنی و مذهبی دادهیآورند و به آن صبغۀ دبه حساب نمی ای هیزیپنجه، جهک 
در اصطلاح محلی از آن با و ه شده یامبر اسلام )ص( به حضرت فاطمه )س( هدیاست که از طرف پ

ر نسبتاا کمی یها شن پنج روز دامیها معتقدند در اکنند. کرداد مییعنوان باوانی حضرت فاطمه )س( 
 داز افرا کیچ یکنند و هوانند استفاده تند و تنها از دوغ آن میینماآوری میر احشام را جمعیدارند لذا ش

 های مربوطد، ندارند. البته تمام کاروشزی نگهداری مییکه در ظرف تمرا  خانواده حقّ استفاده از کرۀ آن
تقاد ت قلبی و اعیّ که ن یخانم به دستد یل آن به دوغ بایۀ ماست و تبدی، تهیردوشیل شیبه آن از قب
ها اعتقاد دارند در شب پنجم پنجه، شکل پنج انگشت بر کره رد. کردیذ، صورت پداردن کار یکاملی به ا
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، کبندد که جای انگشتان امام رضا )ع( است و به پنجۀ رضا )ع( مشهور است و آن کرۀ متبرّ نقش می
. شودنگهداری می« زهیح»ن مخصوصی به نام یوانی  به صورت مجزا در پوستیل به روغن حیپس از تبد

ۀ حضرت ین پنج روز هدیند که کرۀ ایگو. برخی میودرطی به فروش نمییچ شراین روغن تحت هیا
 ند. نکماران استفاده مییفاطمه زهرا )س( است و از آن به عنوان دارو برای درمان ب

ن یان از اینیشیپاست.  ر شدهی)مسترقه( تعب«دزد پنجه»ن به یاز پنج روز اوّل فرورد ،قدمااز نقل  به
 ـا روزیـا روز بـدی و روز چهـارم آن را به عنـوان دو درد یدند و روز دوم آن را درد یترسار مییپنج روز بس

د ین روزها نبایدر اژه روز دوم و چهارم نداشتند. یوبه  ،امین ایت مهمّی در ایدانستند لذا فعالبدتـر می
ها ن روزیگوسفندی در ان اگر یشود. همچند مییهای شدرا در آن سال دچار دردیکسی به حمام  برود ز

های عشایری رسم است که مردم تولیدات لبنی در محیط»رون رود. ید از خانه بیات آن نبایمان کند لبنیزا
دهند و باور دارند های لبنی را به دیگران هدیه میدارند. پس از این ایام، مقداری از فرآوردهمیخود را نگه

و  ر مال و منالاند، مایۀ خیر و برکت دپاک در این ایام ذخیره نمودهکه دادن هدیه از مواد لبنی که با نیت 
 .(200: 1393)درخشنده، «دارایی خواهدشد

ی کردند و بر چیزهایبا فرارسیدن اولین روز پنجه، پنجۀ دست خود را با خمیر آغشته می»همچنین 
ند مالیدند و معتقد بودو بز میچادر، اسب، قاطر، گوسفند، گاو ها ارزش داشت از قبیل سیاهکه برای آن

 .(231: 1380)پرنیان، «شودها دور میها از آنبیماریکه با مالیدن این خمیر، پنجۀ بلایا و 
فتد یرا اگر اتّفاقی برای کسی بیز ؛نندیای نبچ صدمه و لطمهید مواظب باشند هیام  باین ایدر اافراد  
 دهد. خ میهای مکرری برای آن فرد ران سال اتّفاقیتا پا

  :از ندام ـ به خاطر نحوست آن ـ به طور اجمالی عبارتین اید مربوط به ایگر از عقایبرخی د
 . خواهد خوردگرگ را تا پنج رأس از گوسفندان  ،از گله ببرد را گوسفندی ،اگر گرگ

د ها بفهمنهیدند تا همسایمالاه چادر مییآوردند و به دور سـره در مییر به شکل دایی از خمیهاگلوله
طی یچ شرایتحت ه ،امین ایها مراجعه نکنند. حتی در ازی به خانۀ آنیام پنجه برای گرفتن چیکه در ا

 د. رنیزی وام بگیه چیام از همساین ایدر اکه دادند به خود اجازه نمیهم افراد  و دادندامانت به کسی نمی
کی محض است و یر در لغت به معنی تارقاوه .است« قارپنجه وه»گری این ایام، یهای داز رسم

شانی یکردند و بر روی پمی تهیهر یمقداری خم ؛باشند دوربهام ین ایان از نحوست ایه چهارپانکیبرای ا
 دند. یمالگاو، الاغ و روی پشم گوسفندان به شکل پنجه می

بردند و ر فرو مییی کارگر نباشد، پنجۀ خود را در خمها در نزولات جوّ ن روزیه شومی ااینکبرای 
بارانی ببارد تا شومی پنجه را  ،ان پنجهیدوار بودند در پاینمودند و امهر میچادر م  اهینقش آن را بر روی س

ا زمزمه ت زیر ریبرای بارش این باران، ب .گفتندمی« پنجه شور»باران  ،اصطلاحاا به آن و روب کندورفت
  :کردندمی
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 د    ی̌ـــک̌ـیر  بˇـگ  کو̌ـیچوک   ̌یـک̌ـینجه  بـد              گول  په̌ـیر   بکˇونجه شپه   ̌یـوار̌ـیواران  ب 
vārān bevāre panja šur beked    // gol panja beke kočeg kur beked                                  

ت را عیو طب زدن، سنگدهد و گل با جوانه وشوشستوارم بارانی ببارد تا پنجه را دیام برگردان:
 بپوشاند. 

ها روز نیز از آن مترثر است و بادی که در ایام به حدّی است که حتّی نفس باد نین ایشومی ا ،در ایلام
عت ین باد باعث تباهی برخی از مواهب طبیوزد به باد پنجه معروف است. وزش اان خمسه مییژه پایوبه

ا گیاه محلی پاغازه )غازیاغی ب ،برای مثال؛ ردیگمی گردد که به عنوان خورش مورد استفادۀ بشر قرارمی
 .  شودبا وزش باد پنجه بر آن، تلخ و غیر قابل استفاده می (Falcaria  vulgarisنام علمی
ر شیکم ،بوزد وجودی که در این ایام زایمان کنداگر بر گوسفند یا گاو یا هر م»باد پنجه همچنین 
  .( 178: 1380)پرنیان، «خواهدشد

 فیروز. حاجی2-13
جرا ا گرد و جوانان بومی به اشکال گوناگوندوره افرادرا « پنجه» مراسمدر ایلام  ،تا اواسط دهۀ شصت

های الوان میو الاغ را با پارچهشدند د. در این مراسم افرادی با لباس قرمز، سوار بر الاغ میکردنمی
کردند و اطراف سر و های بزرگ و کوچک نصب میها تعداد زیادی از آینهآراستند. بر روی این پارچه

فردی که بر الاغ سوار بود، به آراستند. های کوچک میراه و منقش و آینههای راهگوش الاغ را با پارچه
 یفیروز گاهبود. حاجیتان خود را سیاه نمودهگفتند. این فرد، کاملاا سر و صورت و دسفیروز میحاجی

با دف یا ضربی که در و ها نوازنده هم بودند یا فرد دیگری همراه خود داشت. آن تنها به همراه الاغش بود
 :گفتخواندند. یکی میزدند و میدست داشتند، می

 «حاجی فیروزه/ عید نوروزه/ سالی یه روزه»
 :گفتندصدا میکردند و یکسپس با همدیگر همخوانی می

 «؟خندی/ ارباب خودم چرا نمیعلیکم/ ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم سلام  »
ها جمع میپرداختند. مردم هم دور آنکوبی می، همزمان به رقص وپایسرود اینها ضمن خواندن آن

دادند. ها میمرغ به آنهدایا و وجوهات نقدی یا آرد و تخممردم  ،کردند. در پایانشدند و شادی می
 ( 53-54: 1393)درخشنده، .کردندرا میاج را برنامههمین رفتند و یسپس  به محلۀ دیگر م

باشد که گردیزی، ابوریحان بیرونی و بسیاری از مورخان « گردش کوسه»آیین شاید بازماندۀ این رسم 
ه و چون مهتری در کوی دای را بر خر نشانمقارن با نوروز و بهار، کوسه»اند. در آثارشان به آن اشاره کرده

در کردستان  گردیکوسه مراسم .(107: 1380)رضی، «کردندخرگی میاندند و شادی و مسگردو برزن می
تاریخچه این رسم  ۀنامیدند. دربارمی کوسه را زن و دیگری را کوسه یکی ؛آمداجرا در می دو نفر به توسط

این آیین، آیینی است کهن که در اروپای شرقی » :آمده است« های ایرانیها و آیینجشن»در کتاب 
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گردد. به زمان حضرت موسی )ع( که چوپان شعیب پیامبر بود، بازمی ،طبق برخی روایات .شدهگزار میبر
اند، کوسه و دار پوشیدههای خندههای چوپانی و ماسکای که لباسانداختن دستهروستاییان با راه

دهند که و نوید میها رفته خوانند، به در خانهها در حالی که شعر میکنند. آنعروسش را بدرقه می
 .(156: 1388)مهدوی، «گیرندراه و بعد هم هدایایی میزمستان رو به اتمام است و بهار در 

 . زراتعلی  2-14
سط گاه توکردند که اکنون گاه و بیاجرا می« زراتعلی»نمایش  ،ایلام در ایام پنجه، در بعضی مناطق

ارچۀ سیاه سپس پ ،دشمیسوار یک نفر بر گردۀ دیگری شود. به این ترتیب که جوانان و نوجوانان اجرا می
ه کطوریبه ردندکمیانداخته و نقش و نگارهایی روی آن نقاشی نفر  دو یا سفید و قرمز روی سر آن

لت، . در این حانمایاندمیای زشت نهایت بلند با داشتن قیافهشکل و فردی بیبد ایزراتعلی را چهره
کردند و زراتعلی هم در میان کوچه و زدند و شادی میافتادند و کف میاه میها در پشت سر او به ربچه

گونه ها از ایننمود و بچهکرد و با سخنانی تمسخرآمیز و طنزگونه، مردم را شاد میمحلات عبور می
 کردند.ها به صورت نقدی و جنسی کمک میسپس به آن .بردندهای محلی، لذت مینمایش

مرسوم بود که در ایام پنجه، افرادی عنترباز از مناطق دیگر برای انجام نمایش و کسب همچنین در گذشته 
هایی که خرس و توله شیر و عنتر و میمونکردند. بعضی هم با تولهپیدا می ها حضورروزی در بین آبادی

بندبازی جنگ و وسهای دیگر مانند ماربازی و خرهای محلی، پهلوانی و نمایشهمراه داشتند، نمایش
 (54: 1393درخشنده، نک. ).کردنداجرا می

         رنوروزی. م2-15
ات مذکور است. در کتاب کرّ این امر حتی در ادب منظوم بهاست. بسیار سخن رفته  ،دربارۀ میرنوروزی

 ۀنبدر نخستین چهارش» :دربارۀ این مراسم آمده است کردستان استان یخیتار و یباستان ،یآثار فرهنگ
شد و با حضور در کوی و برزن، مردم کوچه و بازار را به میر با همراهانش در جمع مردم حاضر می سال،

نمود. این مراسم د نیز حکم صوری وی را اجرا میکرد و جلّا بداخلاقی و غیره محکوم میعلت گرانی، 
اه ر گذشته از جایگشد و داز دیرباز در میان کردها رواج داشت و هرساله با تشریفات خاصی برگزار می

هنوز هم جایگاه  ،ای برخوردار بود. اگرچه، امروزه این مراسم به دست فراموشی سپرده شده استویژه
  (251: 1390)زارعی، «اطرات مردم منطقه کردستان داردخاصی در ذهن و خ

آن  ،حتی مؤلف کتاب نوروز جمشید .نیز معروف است «امیربهادری»یا « میرمیرین»این مراسم به 
ردان در نخستین چهارشنبۀ سال برای برگزاری جشن ک  »را با میرنوروزی یکی دانسته که در آن، 

: 1389)فقیری، «گزینندبرمینوروز  ۀوایی چند روزنربرای فرما "میر"یکی از میان خود به نام  ،میرنوروزی

از  فکاهی و تمثیلی محلی زورگوی حکام ، انتقادی هم از دستگاه برخیو سرگرمی تفریح ضمن» و (133
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است ... میر از آغاز تا پایان شدهانگیز برگزار میو نشاط کمدی صورت مستبد آنان بوده که به فرمانروایی
گونه خندیدن یا حتی تبسم نداشته ... کمترین خنده یا تبسم امیر موجب حق هیچ ،حکومت موقتی خود

د گذاشتنزم و وسایل مورد نیاز میر را در اختیار او و یارانش میمردم شهر امکانات لا.شد ... عزل وی می
فشرد و سرانجام به مکان ها دندان بر جگر میبازیدر برابر انواع دلقک و... او دارای اختیارات تام بود 

   .(345 -346: 1388)برومندسعید، «بردیکی از بزرگان شهر پناه میامن یا خانۀ 
اید انگیز بغم ۀناماین نمایش»دانند ـ رد میدر نزد کردها ـ که برخی او را ک   با توجه به جایگاه کاوه

داری و جباری ضحاک و های دوران سرمایهمربوط به دوران پس از جمشید باشد. از برساخته
 ( 337)همان، «حاکیان استض

ساوجبلاغ در » .کنندیاد می«  امیر دروغین»در برخی مناطق کردنشین از این رسم با عنوان 
هر  که در بهار "عید امیر دروغین")کردستان( بین سایر آداب و مراسم مکری رسمی برقرار است به نام 

. «کندگیرد و کارهای عجیب و غریب میبه دست میرا زمام قدرت  ،مدت سه روز .شودسال برگزار می
  ( 39 /2: 1889)دومورگان، 

  دربهزدهی. س2-16
خ یارتوان گفت قدمتی برابر با تت میئرانی است که به جریج و ستودۀ ایهای راتنّ کی از سیدر، بهزدهیس

اسطوره  کیردی اجتماعی و در گذر زمان به صورت یککو با رویت نن سنّ ین سرزمین دارد. ایکهن ا
مانده از گذشتگان جایان آثار بهین رسم، در میاست. در خصوص چگونگی به وجود آمدن ادرآمده

، عمر جهان هستی دوازده یرانیر ایخورد. برخی معتقدند، در اساطر خاصی به چشـم نمینظوحـدت
، دهیان رسیابه پ )تاریکی(و شر )روشنایی(ریان خین دوره، نبرد می، پس از ااست نی شدهیبشیهزار سال پ

ن یرسد. به اروزی و سعادت ابدی مییکی به پیر و نیانس )ناجی موعود( سرانجام خیبا ظهور سوش
ن است میلی از دوازده هزار سال زندگی و نبرد با اهریان، دوازده روز آغاز سال، تمثیرانین ایب، در بیترت

 رود.ی از جهان مادی و سرآغاز زندگی معنوی به شمار مییزدهم و رهایس ۀلی از هزاریزدهم، تمثیو روز س
را یز ؛ها در بهشت موعود استانزدهم نمادی از زنـدگی سرشار از نشاط و شادی انسیدر واقع، روز س

گر ننده جلوهیری از بهشت را در چشم بیصو، تن شدهینزول باران بهاری باعث سرسبزی و طراوت زم
ژۀ طلب باران بهاری برای یزدهم نوروز، روز ویشد تا سران باستان موجب میین اعتقاد در ایسازد. امی

 شد.گانه گرفته شده بارسد عدد دوازده از بروج دوازدهده تلقی شود. از طرفی به نظر مییکشتزارهای نودم
با  و آغازی کید آن را روزی نیشود بلکه بادر نه تنها روز نحسی شمرده نمیبهزدهیبر این اساس، س

داند و معتقد زده را نحس مییش است، به شمار آورد. امّا مهرداد بهار روز سیبرکت برای سالی که در پ
 ،م گرفتنش از نظیهر آشوبی پ» :استکنندۀ آشوب ازلی قبل از خلقت است و گفتهانین روز، بیاست که ا

ن رو یاز ا .شودس مین آشوب و پس از برقراری نظم، مقدّ یاست. جهان پس از اآمدهنحس به شمار می
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 1376)بهار، «باشدهم مقدس نمیدر بهزدهیس ،ستیه( مقدس نقمستر ۀده )خمسیهمچنان که پنج روز دزد
:360-359). 

ی آسمانی دورۀ جهان را فروخواهد بست ین هنگام سال، بلایبار در هم کیدر هر چند هزار سال »  
ن یار رواج داشت از همیران کهن بسیها که در اری در جهان حاصل خواهدشد و اعتقاد به هزارهییو تغ

ن یسهمگای لرزهنیتظر زممن ،ماهنیزده فروردیوز سطور سنتی در هر سال به هنگام رروست. مردم به
نیماندند تا اگر زمقف و بام نمیر سین روز در زیکردند و در امان خود را رها میورو خاننیاند و از ابوده
حس رنگ ن ،زدهیزدهم سال و در پی آن، شمار سیرفته روز سب در امان باشند. رفتهیای فرارسد از آسلرزه

ترس و  کیزده یز کردند و عدد سیزده پرهیا از عدد سیدن و ناخجستگی گرفت و مردم در همه جای
 .(43: 2535، وشیفره)«د آوردین پدیوحشت روانی برای تمام مردم روی زم

واه خ ،الوقوع استوشی محتملن که به قول فرهین، خواه به خاطر زلـزلۀ سهمگیزدهم فروردیروز س
ن نیز معتقد یمنـاطق کردنش .اندرا شوم دانسته ؛ مردم آنازلی مورد نظر مهرداد بهار باشد ف آشوبمعرّ 

ان کردها شوم یزده به طور مطلق در میدر، بلکه عدد سبهزدهیدر هستند. البته نه تنها سبهزدهیبه شومی س
 آورند. به زبان می« ادهیز»زده، یگردد. اگر به اعداد کردها توجّه شود به جــای سمحسوب می

ردها یهای نتاز سنّ  عت است. یزده، جمع شدن تمام خانواده کنار هم در دامان طبیدر روز سکوی ک 
ن جای باصفا را انتخاب یترکیالمقدور نزدسازند و حتیفراهم میرا امکانات سفر  ،روز قبلاز ها خانواده

ن رویسین همراه دارند همگی از خانه بزدهم در حالی که سبزه و ماهی سفرۀ هفتیکنند. صبح روز سمی
دن افکنبه آب » .اندازندات است، در آب مییکه نمادی از روشنی و سرسبزی حرا ند و ماهی و سبزه یآمی

گاه بساط خود را در آن .(73: 1361)یاحقی، «هدیه به ایزد آب یا ناهید است دادن رسته نشانۀهای تازهسبزه
های محلی چون پلان، جوز، ح و بازییسازند و به شادی و تفرآتشی روشن می ،عت پهن کردهیدامان طب

 پردازند.می غیرهبازی و پلو، تابدال
زی از دست داده باشند. اعتقاد بر یماند؛ مگر کسانی که عزن روز معمولاا کسی در خانه نمییدر ا

منزل  شان بهیگر همراه ایماند و دعت، درد و بـلا در کوهستان به جا میین است که با رفتن به دامـن طبیا
 رون برد.ید درد و بلا را از خانه بیبنابراین، با ،ددگربرنمی

روز  در کار کردنت. اس ممنوعمطلقاا  غیرهرفتن و بیل عقد، ازدواج، مهمانیخیر از ق برخی کارهای
 .انداز نظر مردم کرد ایلام، متولدین این روز مانند متولدین پنجه همیشه در رنجنحس است.  ،سیزده
 :ر اشاره نمودیتوان به موارد ززده مییبه سگر اعتقادات مربوط ید از

شه که حکم صدقه دارد از نحوست آن کاسته یش کیشدن زده روز نحسی است با شکستهیس -
  (.داننددفع بلا از اعضای خانواده می سبب را ظروفن )به طور کلی در مناطق کرد، شکست.شودمی

 کوبند.ن مییت بر زمت دفن مشکلایّ مردم چند چوب را به ن ،زدهیدر روز س -
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شدن روزی آن خانواده در آن کمل یدل ،شود کن خشیزدهم فروردیدن سینوروز قبل از فرارس ۀاگر سبز -
 سال است.

چار گر دیزدۀ نوروز به حمام برود تا سال دیاگر کسی در روز س که ن استیدر کرمانشاه اعتقاد بر ا
  .(2/1365: 1381)افشار، شودسردرد می

یزه برمین به هنگام بازگشت از صحرا، هر زن و دختری سیزده سنگدر کردستا»  دارد و به پشتر
 «اندازدجار هر زن فقط سه سنگ میاندازد تا نحوست سیزده را از خود دور کند. در بیسر خود می

   .(87: 1378)شعبانی، 
 مؤثر است. ،در  برای  طلب حاجاتبهزدهیاه در روز سیزدن گگره

  اهیگره گ. 2-17

ت خود ن همچنان به قوّ یدرمنـاطـق کردنش ،ـران مرسوم استیشهرهای ا زاری ایکه در بسن رسم چنانیا
  :اه در دو مورد کاربرد داردیباقی است. گره گ

ماند و آن شخص اه باقی مییدرد و بلا در حلقۀ گره و گردن گ ،اهیزدن گالف( گروهی معتقدند با گره
 سمانی محفوظ خواهد بود.نی و آیات زمیّ ع بلیاز جم

 :ندیگوکنند و میت مییگر، نیدیکاهان به یزدن گهنگام گره (بخت دمِ )ب( دختران جوان
 در                        بچّه بغل، دنبال شوهربهزدهیسال دگر، س                                

های دانند که در آن دوران، آیینیزدن سبزه در روز سیزده را نیز رسمی از روزگاران کهن مگره»
کرد و مذهبی و جادویی به هم آمیخته بود و هر کس آرزوی خود را به نوعی عملاا برای خود برآورده می

زدن دو شاخه سبزه در روزهای پایان پنداشت که بدین طریق در تحقق آن تسریع خواهدشد و گرهمی
: 1381باشی، )بلوک«انگارندبرای پایداری تسلسل زایش میزایش کیهانی را تمثیلی از پیوند یک مرد و زن 

101 ) 
نک. ).شوندزند و از آن جا دور مییراند، میزده ی که گرهیهاهنی در پای سبزیریسپس مقداری ش

 (86: 1378شعبانی، 

 گیرینایجه.3
دن کرده و دورکر های رسوبها و رنجاست مبتنی بر تلاشی برای زدودن غمای که در نوروز نهفتهاندیشه

با فطرت آدمی عجین است و وابسته به مذهب یا قوم خاص  ،ها از ذهن و روان آدمی است. این جشنآن
هایی بنابراین هماهنگی ،دم، استوار استنیست و بدون اعمال نظر خاص و یا تحمیل شرایطی بر مر

شهکه از اندی« ت زمان استذااشت گدبزر ،نوروز» ،در حقیقتاست. طبیعی در بین مردم به وجود آورده 
 مبرّاست. غیرههای سیاسی و 
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 :ین کردها دارای اهداف مختلفی استرسوم نوروز در ب
ترین شود )کوچکهای نوروزی، اخلاق، ادب و معنویت خاصی احساس میــ در ورای همۀ آیین

امی معنوی بدین ها دارند گویی التزآمدی در رسوم نیست( و تعهدی که مردم در اجرای مناسبتخلاف
 ها مشهود است. زیرا رضایت و شکرگزاری خداوند در همۀ آن است؛ کار

 ها و ... .ها و دشمنیترها، رفع کدورتهای اجتماعی نظیر دید و بازدید بزرگــ توجه به ارزش
اعتقادات مذهبی استوار است؛ مانند پنجه که خلعت عروسی  ۀها، بر پایقسمتی از این سنت ــ

 .     غیره پیامبر )ص( به دخترش حضرت فاطمه )س( است، پنجۀ رضا )ع( و حضرت 
حصول  ،ها و در نتیجهبه نیت تحصیل رضایت آنو ها برای پاسداشت فروهرها بخشی از این آیینــ 

 شنبۀ سال )عرافات(، بعضین پنجیسوری، آخـرتکانی، چهارشنبهگردد؛ نظیر خانهخیر و برکت اجرا می
 .پنجه ایهاز آیین
ی است که حسب شرایط هایی از قبیل نمایش و بازهای مردم ایلام، سرگرمیش دیگر آیینسنجــ 

یرا این ایام معمولاا کار کشاورزی و دامداری چندانی صورت نمیجوی صورت می رد و مردم یذپگیرد )ز
  .  غیرهخا جنگ و تا حدی بیکارند(؛ مانند حاجی فیروز، زراتعلی، 

هار، پهوه   ̌یلوهئه   ̌یکی وانوو  ̌یئاش، یـل̌ـیـلی م̌ـیعناصر زمان و طبیعت؛ نظیر آیین شــ تبجیل 
 اول وهار.  گ̌ـیپ

در، بهها نیز مبنای تاریخی و اساطیری دارند، همچون پوشیدن لباس نو، سیزدهــ برخی از سنت
 .  غیرهاه و یمرغ تا روز عید، گره گاستفاده از تخم

خی یا استدلال متقنی برای آن نمیها، اعتقاداتی است که مبنای علمی یا تاریمناسبت ای ازپاره -
 در و دیگر ایام. بهمانند برخی از اعمال مربوط به پنجه و سیزده ؛توان یافت

تندرستی، کامیابی و شادی  ،امیدخلق های نوروزی، نیت علاوه بر موارد بالا، در ورای تمامی آیین 
 مستور است. 
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